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  یفارس سلمان بودن «منّا»های یژگی ویبررس

 «منّا سیل» تایروا لیتحل اساس بر

 (سسه آموزش عالی غیرانتفاعی ساعی گرگانمربی مو)سید مرتضی حسینی امین 
yasingolestan@gmail.com 

 (استادیار دانشگاه مازندران)سید محسن موسوی 
sm.musavi55@gmail.com 

 (29/21/1119تاریخ پذیرش:   12/21/1119)تاریخ دریافت: 

 چکیده
اسـت کـه روایـات  مبر گرامـی اسـلامسلمان فارسی از جملـه اصـحاب پیـا

بیـت در تأییـد شخصـیت واخـلاق ایشـان وارد شـده اسـت. فراوانی از سوی اهـل
او را در « منّـا اهـل البیـت»روایتی اسـت کـه بـا تعبیـر، سرآمد روایات مدح سلمان

هـایی بـوده تـادرزمره دهد. سلمان دارای چه ویژگیقرار می بیت شمار اهل
-می« منّا» رای بازیابی ویژگی کسانی که مصداق روایاتقرارگیرد؟ ب بیتاهل

ای دیگـر از روایـات بهـره تـوان از دسـتهمی، علاوه برروایات ثبوتی صفات، باشند
بیـت نیسـتند. ی اهلکنند که از جملههای افرادی را معرفی میجست که ویژگی

شـته کـه بـه شود. در این نوشناخته می« لیس منّا»این دسته از احادیث با عنوان 
هـای درصـدد تبیـین ویژگـی، تحلیلی به سـامان رسـیده اسـت ی توصیفی ـشیوه

بر اسـاس خـانواده حـدیثی روایـات ، اعتقادی واخلاقی هر مسلمانِ مانند سلمان
منـا اهـل »هـای پـژوهش حـاکی اسـت کـه مسـلمان باشد. یافتهمی« لیس منا»

، .. بـوده و از خیانــتالتـزام بــه ولایـت و.، تقـوا، مـزین بـه صــفات دانـش«البیـت
توانـدالگویی شایسـته به دور است که می ...مکر و خدعه و، نامهربانی، بداخلاقی

 برای هرمسلمان باشد.
 روایات.، لیس منّا، منّا اهل البیت، سلمان فارسی ها:کلیدواژه
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 مسئلهطرح 
سلمان »ی یعن، قدرکه در فضل و منقبت یکی از اصحاب گران از روایات مشهور نبی مکرّم 

هـای شخصـیتی ی ویژگـیاست. درباره «البیتسلمان منّا اهل»روایت ، مطرح فرمودند« فارسی
کمتر تأمـل ، نائل آمد «البیتمنّا أهل»به مقام ، ها در خودممتازی که سلمان فارسی با پرورش آن

، فاقـد مقـام عصـمت اسـت، شده است. سلمان فارسی همنون دیگر صحابی رسول خدا 
اند. شناسایی فضایل اخلاقی بیت خود دانستهایشان را از اهل شود پیامبر حظه میولی ملا

برسد و رذایل اخلاقی  «البیتمنّا أهل»توانست به مقام ، ها در خودکه سلمان فارسی با پرورش آن
تواند کمک شایانی در جهت قرابت و نزدیکی بـه مقـام می، ها به این درجه رسیدکه با دوری از آن

)بـه عنـوان  نمایـد. سـجایای سـلمان فارسـی دربرخـی کتـب این صحابه بزرگ رسول خدا 
 جامعــه:قــم، فارســیســلمان، ینیمحمدحســ متــرجم ش(1111ی)جعفرمرتضــ، عــاملی نمونــه:

، حمیدرضا، )به عنوان نمونه:بصیری مقالات ی( واسلام دفترانتشارات، قم هیعلم حوزه نیمدرس
-فصلنامه حـدیث، «سلمان منا اهل البیت»رسی تحلیلی حدیثبر  (.1111) اللهسیدروح، شفیعی
شود به روایاتی پرداخته شود اند لیکن در این پژوهش سعی میمورد بررسی قرار گرفته (1، پژوهی

-افرادی را که دارای این ویژگی، ضمن بیان برخی خصوصیات منفی اخلاقی که معصومین 
بـا ایـن روش  داننـد.نمـی «البیـتأهل»ها را جزو آن خطاب نموده و «منّالیس»با لفظ ، ها باشند

بـه اصـل ذات ، هسـتند« البیـتمنّااهـل»توان با برشمردن صـفات سـلبی افـرادی کـه شـاملمی
 شود:مطرح می هاپرسش های ایشان پی برد. با عنایت به توضیحات بیان شده اینویژگی
 ؟اندکدام، کنندواردمی« ا بودنمنّ »های که انسان را در حوزه ولایت اهل بیت و ویژگی -
-کدام، کنندخارج می« منّا بودن»های منفی که انسان را از حوزه ولایت اهل بیت و ویژگی -

 اند؟

ی روایت 7
ّ
 در روایات فریقین « البیتسلمان منّا أهل». تجل

تلاف با سند واحد و اندکی اخ، سعد و طی دو حدیثدر طبقات ابن، این روایت در منب  اهل سنت
أنّ رسول الله صلّی الله علیه و سلّم خـطّ الخنـدق مـن أجـم الشـیخین »در مضمون آمده است: 

طرف بنی حارثة عام ذکرت الحزاب خطة مـن المـذاد فقطـ  لکـلّ عشـرل أربعـین ذراعـاً فـاحتجّ 
المهاجرون و النصار فی سلمان الفارسی و کان رجلًا قویاً فقال المهـاجرون سـلمان منّـا و قالـت 
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تا: بی، )ابن سعد« البیت النصار لا بل منّا فقال رسول الله صلّی الله علیه و سلّم سلمان منّا أهل
 (113ص ، 1و ج 32ص ، 7ج

مَانُ » عبـارت اکـرم پیـامبر مناب  مختلف از در، امّا در مناب  حدیثی شیعه ـا سَـلم ـلَ  مِنَّ هم
َ
 أ

بَ  ــالم ــده «تِ ی ــل گردی ــن نق ــت.)ر ک:اب ــهاس ــی ؛97ص، 2ج:ق1113، بابوی ، 2جق:1711، طوس
، مشـهدیابن ؛292ص، 1ق:ج1721، طبرسی ؛35ص، 1ق:ج1111، شهرآشوبابن ؛311ص

از  همگـان بـه غیـر مجلسی از در پیامبراکرم، روایتی (به عنوان نمونه در221ق:ص1711
، هنگـامی کـه سـلمان فارسـی برخواسـت کـه بـرود، تـرک کننـد بیت خواستند که مجلـس رااهل

-بـنبیـت مـا هسـتی. )سـلیماز اهل بنشین که تو، ایشان فرمودند: ای سلمان به حضرت
 (195ص، 2ج ق:1725، قیس

بـه ایـن  از حضـرت علـی ، «امـالی»را شـیخ صـدوق در  «سلمان منّا أهل البیت»حدیث 
 مضمون نقل کرده است:

ق: ص 1722، یـه)ابن بابو« ادرک علم الوّل و الآخر و هو بحرٌ لا ینزح و هو منّا أهل البیت»
 ویژه قرار گرفته است.  تأکیددر این حدیث مورد ، دانش سلمان (252

إنّما صار »ت:در اصول کافی با این مضمون نقل گردیده اس، نیز این حدیث از امام سجاد 
، 1ق: ج1721، )کلینـی« سلمان من العلماء لنّـه منّـا أهـل البیـت فلـذلک نسـبته إلـی العلمـاء

فیت و چگونگی این دانـش ین حدیث نیز دانش والای سلمان است. امّا کیویژه ا تأکید (721ص
 بر ما پوشیده است.
به این مضمون  روایتی از امام صادق  25زیر نام سلمان فارسی به شماره ، در رجال کشی

 آمده است:
، شی)ک« ادرک السلمان العلم الوّل و العلم الآخر و هو بحرٌ لا ینض  و هو منّا أهل البیت...»

ــه ایــن مضــمون آمــده  روایتــی از امــام صــادق  نیــز 29( در حــدیث شــماره 12: ص1173 ب
« لا تقولوا سلمان الفارسی و لکـن قولـوا سـلمان المحمّـدی ذلـک رجـلٌ منّـا أهـل البیـت»است:

شد که فرمودند: )او(  درباره سلمان فارسی پرسیده ( درروایتی دیگر از حضرت12ص، )همان
ســـلمان را از لقمـــان بهتـــر ، امـــام ( و11ص، 1ج ق؛1727، صـــفاربیـــت است.)ازمااهـــل

و در  سلمان را از پیـامبر  امام صادق ، در این روایات نیز (.13ج، 1دانستند)همان؛ص
 دانسته است.« البیتأهل»زمره 
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همگـی سـلمان  نسبت به این موضـوع وارد شـده و روایات متعددی که از معصومین در
به عنـوان نمونـه در سـطور ، اند دلایل گوناگونی قید گردیده استدانسته« البیتاهل»فارسی را از

حـدیثی از پیـامبر  بالا به یکی از آنها اشاره گردیده اسـت. یکـی دیگـر از اسـباب صـدور روایـت در
و  مهاجرین به برشمردن افرادشـان اقـدام نمـوده تـا بـه سـلمان رسـیدند اینگونه است که انصار و

 فرمودند که سلمان از اکرم که پیامبرباشد تا اینها میه سلمان از آنهرکدام مدعی بودند ک
 (111ص، 1ق:ج1721، البیت است.)طبرسیما اهل

-ی سلمان فارسی این عبارت را به کار بـردهدرباره پیامبراکرم، رسد اولین باربه نظر می
یـا بـه نقـل از جـدّ بعدها چه به صورت مسـتقیم ، نیز اند و این عبارت توسط دیگر معصومین

بـه عنـوان  است.( درمورد جایگاه سلمان فارسی مورد استفاده قرارگرفته)پیامبر  بزگوارشان
بـه  ایـن عبـارت را در روایـاتی و امـام صـادق و امام سـجاد علینمونه؛ امیرالمومنین

 اند.را در شان سلمان فارسی به کار برده« منّا أهل البیت»دفعات عبارت 
منـاب  خـودداری  ازذکـر همـه روایـات و، )به علت تخلیص پژوهش مشاهده شد همننین که

شـمرده « بیـتاهل»ی زمره در« فارسیسلمان» معصومین است( در بسیاری روایات ازشده
« متواترمعنـوی»توان ایـن دسـته روایـات را گونه روایات به حدی است که میی اینگستره شده و

 با اطمینان سخن گفت. صومیندانسته و در نسبت روایت به مع
 

 . واژه اهل بیت در قرآن6
 ترکیب اهل بیت سه بار در قرآن کریم آمده است:

نَا عَلَ  مم ـلِ بَ یوَ حَرَّ هم
َ
کـمُ عَلـیَ أ دُلك

َ
لُ فَقَالَتم هَـلم أ بم

َ
مَرَاضَِ  مِن ق فُلُونَـهُ لَکُـمم وَ هُـمم لَـهُ یتٍ یـهِ الم کم

 (12)قصص/ نَاصِحُون
 تَ 

َ
الُوام أ

َ
جَبِـق ـهِ وَ بَرَکَاتُـهُ عَلَـیعم مَـتُ اللَّ ـهِ رَحم ـرِ اللَّ مم

َ
بَ ینَ مِـنم أ ـلَ الم هم

َ
ـهُ حَمِ یـکمُ أ  دیـدٌ مجَّ یـتِ إِنَّ

 (11)هود/
نَ فیِ بُ  رم

َ
جَهِلِ یوَ ق جَ الم نَ تَبرَّ جم  تَبرَّ

َ
ولیَ یوتِکُنَّ وَ لا

ُ لَولَ وَ ءَاتِـ ةِ الم نَ الصَّ قِمم
َ
ـنَ یوَ أ طِعم

َ
کَـولَ وَ أ نَ الزَّ

مَا  هَ وَ رَسُولَهُ إِنَّ هُ لِ یرِ یاللَّ بَ یدُ اللَّ لَ الم هم
َ
سَ أ جم هِبَ عَنکُمُ الرِّ رَکمُ یتِ وَ یذم هِ  طَهِّ  (11)احزاب/ رًایتَطم
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 طفولیت حضرت موسی  مقصود از اهل بیت در دو آیه نخست روشن است. آیه نخست به
از زبان خواهر او بیـان شـده اسـت. در کاخ فرعون و عدم قبول دایگی زنان مصری اشاره دارد که 

فُلُونَـهُ لَکُـمم ی»وسیله جمله وصـفی صورت نکره آمده بهکه به« اهل بیت» کسـب تعریـف کـرده  «کم
است. مراد  مقصود اهل بیت در این آیه خانواده موسی ، است و با توجّه به قرائن و سیاق آیات

است. امّا درباره بیـت در آیـه سـوم   از اهل بیت در آیه دوم خانواده و خاندان حضرت ابراهیم
، اخــتلاف نظــر اســت. شــیعه آن را منحصــر در علــی ، میــان مفســران شــیعه و اهــل ســنّت

داند. امّا اهل سنّت به یک رأی نبوده و دربـاره آن چنـد می حسن و حسین ، فاطمه
های هیر دیدگاهدر ذیل آیه تط ها درباره معنا و مصداق اهل بیت پیامبر اند: آناحتمال داده

 ( 721ص ، 7تا: جبی، ؛ ماوردی92ص ، 12تا: جبی، اند. )ابن عطیهمختلفی را مطرح کرده
 

 «البیتأهل»شناسی . مفهوم9
عشیره ، همسر، پدید آمده است. أهل مرد« بیت»و « أهل»از ترکیب اضافی دو واژه « البیتأهل»

، مسـکن باشـند. )فراهیـدید کـه هـمبیـت افـرادی هسـتنترین کسان او هسـتند واهـلو نزدیک
ــن31ص ، 7ق: ج1712 ــور؛ اب ــل21و  23ص ، 11ق: ج1717، منظ ــا در اه ــن معن ــت ( ای البی

: 1115، گردد. )طریحیدینان نیز اطلاق میهم به طورمجازی به پیروان و کرده و گسترش پیدا
در « البیـتأهـل»( در نظر گرفتن نقش نحوی 19ق: ص1727، ؛ راغب اصفهانی117ص ، 5ج

، رساند که برای درک معنی درست آنحدیث مورد نظر )اسم مخصوص( ما را به این اطمینان می
پیوند ، کار گیریم. بدین ترتیبا برذیریم و آن را به)أخصّ النّاس به( ر « أهل»ی اخیر معنی واژه پاره

: ص 1111ی؛ شفیع، گردد. )بصیریخوبی میان معنی واژگان و جایگاه نحوی این واژه برقرار می
، رود. )فراهیـدیای از شعر بـه کـارمیی مردم و هم پارهنیز هم به معنای خانه« بیت»( واژه 111

، بیـت مـرد، توجه داشت کـه در بـین اعـراب معنای خانه باید در (111و 113ص، 3ق: ج1712
، ورمنظـ)ابـن گردیـد.مایـه شـرافت ایشـان مـی، های عرباش بوده باذکر این نکته که خانهخانه

جـایی اسـت کـه انسـان ، بیـت در اصـل»افزاید: باره می( راغب دراین15و17ص، 2ق: ج1717
، )راغـب اصـفهانی« شـود.و از جای هر چیز تعبیر بـه بیـت آن مـی، گیردگاه در آن پناه میشبان

باید گفـت اهـل ، که یک ترکیب اضافی است« البیتأهل»( امّا درباره واژه 95و97ق: ص 1727
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اطـلاق  دینـی نیـز به صورت مجازی به نزدیکان فکری و ساکنان آن خانه هستند و، (بیت )خانه
: 1115؛ طریحـی21ص، 11ق: ج1717منظـور؛ ابن31ص، 7ق:ج1712، شود. )فراهیدیمی

 ( 17ص، 5ج

 «البیتسلمان منّا اهل»رویکردها به روایت .4
-اهـل» سته نظر در بررسی نسبتد به طور کلّی دو«  تالبیاهل منّا سلمان» روایات مواجهه با در

رویکردی مجازی نسبت به این روایت دارنـد ، ی اولوجود دارد. دسته« فارسیسلمان» به« البیت
، 95ق:ج1721، )مجلسـی به سلمان را از روی مبالغه دانسته« البیتاهل»به این معنا که نسبت 

ی یک قـوم ت دادن بردهاین روایت یادآوری نموده که نسب در ( یا معتقدند که پیامبر23ص
 اسـت بـوده ی پیـامبراکرمی آزاد شـدهفارسـی بـردهدرست است چـون سـلمان، به آن قوم

 (97ق:ص1727، )راغب
ای این عده، در این رویکرد اند.اثباتی به این روایت نگریسته ی دوم با رویکردی واقعی ودسته

سـلمان بـردین ماسـت. بـه عنـوان  خواسـته بگویـدمی دانند که پیامبررا نشان آن می تعبیر
 ایـن بـوده کـه معتقداست که منظور پیامبر، سوره هود 79آیه شیخ طوسی در تفسیر، نمونه

همـین مطلـب را  ( طبرسـی نـیط دقیقـاً 717ص، 5تـا:جبی، )طوسی «.سلمان پیرو دین ماست»
حدیث را منظور ، ( برخی درگر در زمینه اثباتی251ص، 5ش:ج1112، است.)طبرسیتکرار نموده

ای کـه هـر کـس کـه کامل دانسـته بـه گونـه ی یک مومندر رفتار وکردار سلمان به عنوان نمونه
( یا مانند 11ص، 17ق:ج1717، )زبیدی گیرد.ی این حدیث قرار میگونه باشد در زمرهبتواند این

و  پیـامبر، فیض کاشانی که پارا فراتر گذاشته و معتقدست هـرکس خـود را تنهـا بـرای خـدا
گاه می، خالص گرداند از برخی اسرار آنان بیتشاهل  کـه اسـتواری در دانـش و گـرددچنان آ

آورنـد وی را یکی از خودشان بـه شـمار مـی، بیتچنان که اهلآید آنبینش برایش فراهم می
ویـل آیـات قـرآن أی راسخون در علـم و داننـدگان تهمانند سلمان فارسی که بعید نیست به جرگه

 (11ص، 1ق:ج1715، کاشانیه باشد.)فیضکریم درآمد
-آن ایـن یک نکته به طور کامل هویداست و، فارغ از مواجهه مجازی یا حقیقی با این حدیث

هـایی بـوده کـه مقـام وی را تـا حـدی بـالا بـرده کـه که: سـلمان فارسـی دارای صـفات و ویژگـی
هـا کشف این ویژگـی .بگویند« تالبیاهل منّا سلمان»ایی او چنین جملهدرباره معصومین



53 

 

 

 

 

رس
بر

 وی
ی

یژگ
ای

ه
 «

 «منّا
دن

بو
 

مان
سل

 
رس

فا
 بر ی

س
سا

ا
 

حل
ت

 لی
یارو

یل» ات
 س

 «منّا

ها توسط کسب این ویژگی، تواند هر چه بیشتر در فهم روایت به ما کمک برساند ور از آن بالاترمی
 قرار دهد.« البیتاهل»یمنین واقعی و حتی شاید در دایرهی مؤوی را در زمره، هر مسلمانی

از یـک ، مراجعه نمودی کلی روایات توان به دو دستهبرای فهم کامل روایت مورد پژوهش می
-منّااهل» هایی که باعث قرار گرفتن سلمان در زمرهبا ذکر ویژگی، سو روایاتی که به صورت اثباتی

هـایی ای بـه بیـان ویژگـیروایاتی بـه صـورت نفـی، اند و از سمت دیگربه موضوع پرداخته« البیت
ای ی اثبـاتی و نفـین دو دسـتهگردد. ایمی« البیتمنّااهل» یاند که باعث خروج از زمرهپرداخته

چنان را بر ما آشکار سازد آن ی بزرگ پیامبراکرمی واقعی این صحابهتواند چهرهروایات می
اسـت. صادر گردیـده ی او از معصومینکه بفهمیم شان وی چه بوده که چنین روایتی درباره

هایی است کـه ی ملاکندهرسیم که نشان دهبا بررسی این روایات به تشکیل خانواده حدیثی می
 قرار گیرد. « اهل بیت»تواند همانند سلمان فارسی در زمره ها میمسلمان با کسب آن

 در روایات« البیتمنّا أهل»ورود به زمره  .5
در روایات با ذکر مولفه های کیفیت اتصاف سلمان به صـفت منـا اهـل البیـت تبیـین گردیـده 

 اشاره می شود.است که در ادامه به برخی از آنها 

 یک( محرم راز پیامبر
تـرک  بیت خواستند که مجلـس رادرمجلسی ازهمگان به غیراز اهل اکرم پیامبر، روایتی در

بـه ایشـان فرمودنـد: ای  حضـرت، هنگامی که سلمان فارسـی برخواسـت کـه بـرود، کنند
بـا توجـه بـه (195ص، 2ج ق:1725، قیسبنبیت ما هستی. )سلیمبنشین که تواز اهل، سلمان

گردد که بزرگی بخواهد با نزدیکانش تنها باشـد اینکه غالباً دستور ترک مجلس هنگامی صادر می
 نتیجه به و به سلمان و در توان به اعتماد پیامبرمی اسراری را به ایشان درمیان گذارد پس و

 پذیری وی پی برد.لایت

 دو( دانش
به این مضمون  از حضرت علی ، «امالی»در را شیخ صدوق « سلمان منّا أهل البیت»حدیث 

، )ابـن بابویـه« ادرک علم الوّل و الآخر و هو بحرٌ لا ینزح و هو منّا أهـل البیـت»نقل کرده است:
 از یتیروا 25 شماره به یفارس سلمان نام ریز ، یکش رجال در( همین مضمون 252ق: ص 1722
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در ایـن احادیـث مـورد ، سـلمان دانـش( 12: ص1173، )کشـی آمده است. نیز  صادق امام
بیت قرار داده ویژه قرار گرفته است. جایگاه این دانش به حدّی است که وی را در زمره اهل تأکید

کیفیت این دانش بر ما پوشیده است. طبق ، است. امّا باید عنایت داشت با توجّه به اجمال حدیث
ای سـلمان در نظـر گرفتـه شـده علم اوّلین و آخرین بر ، مضمون حدیث شریف از امام صادق

در توضی  ، بیت وارد ساخته است. این روایت نیز مانند روایات پیشیناست و ایشان را در زمره اهل
 (171ص ق؛1711، راه اجمال را پیموده است.)مفید، کیفیت این علم

 سه( علم لدنّی
ان من العلمـاء إنّما صار سلم»یده است:در اصول کافی نقل گرد، درروایتی از امام سجاد 

، ایـن روایـت ( در721ص، 1ق: ج1721، )کلینی« لنّه منّا أهل البیت فلذلک نسبته إلی العلماء
است. این علم که در سـلمان به علم سلمان از نگاهی دیگر )سرمنشاء علم( اشاره نموده امام
-زمره اهل قرار گرفتن سلمان در بوده و ی معصومینجانب خدای تعالی ویژه از، گرفته قرار
 است.باعث رسیدن وی به این جایگاه ویژه شده بیت

 چهار( تقوا
ای در پاسـخ بـه شـکایت سـلمان از برخـی صـحابه جملـه کافی در روایتی از پیـامبر در

 فضـل كیـعل هؤلاء من لحد سیل» :خطاب به سلمان آمده است، دربرتری جویی نسبت به وی
، 15ق:ج1721، کلینـی) «أفضـل فأنـت، همیعلـ لـك قویالت کان إن و، جل و عز الله بتقوی إلا

ی تقوای سلمان اشاره شده که باعث برتری وی نسـبت بـه ( در این فراز ازروایت به درجه711ص
وجود ندارد اما آشکارا به فضایل  «منّا أهل البیت» عبارت، گردد. هرچند در این روایتدیگران می

 نماید. ی مستقیم میسلمان اشاره

 در روایات« البیتمنّا أهل»از زمره  . خروج2
مـورد  بـوده کـه توسـط معصـومینهـایی که سلمان فارسی حائز چه ویژگیبرای فهم آن

تـوان بـه ، مـیمعرفـی شـده اسـت تا آن جا که از زمره ی اهـل بیـت ، تکریم ویژه قرار گرفته
هـا از خـود یژگـیبرخـی افـراد را بـا برخـی و معصـومین ، هـاروایاتی مراجعه نمـود کـه در آن

تـوان دریافـت کـه سـلمان فارسـی بـه دور از چـه هـا مـیاند. با پـی بـردن بـه ایـن ویژگـیندانسته
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های منفی اخلاقـی بـه قرارگرفته است. این ویژگی بیت ی اهلبوده که در زمرههایی خصلت
 شرح زیر است:

 یک( سوء خلق 
ـا سَ یلَـ قَـالَ فَ »کنـد: روایت می کلینی در اصول کافی از امام صادق  سِـنم ی لَـمم  مَـنم  مِنَّ  حم

بَةَ  ، )کلینـی« .خَالَقَـهُ  مَـنم  مُخَالَقَـةَ  وَ  مَالَحَـهُ  مَـنم  مُمَالَحَـةَ  وَ  رَافَقَـهُ  مَـنم  مُرَافَقَـةَ  وَ  صَـحِبَهُ  مَنم  صُحم
 و یخوراکهم، یهمراه، معاشرتافرادی را که  امام ، در این روایت (239 ص، 7ج، ق1721

تـرین دانـد. صـفات مـذکور بـه بنیـادیبیت نمیاز اهل، اورندین جا بهیگران را نیکو د با یمانیپهم
گردد که دین مبین اسلام اصول اخلاقی که در روابط فردی و اجتماعی که باید رعایت شود بر می

توان گفـت: سـلمان فارسـی از می، ویژه نموده است. با عنایت به این روایت تأکیدها به رعایت آن
بردنـد و هرگـز از وی فرادی بود که دیگران از معاشرت وهمراهی وهم غذایی با او سود میجمله ا
، )برقـی« المحاسـن»چـون در کتبی هم، اند. این روایت علاوه بر اصول کافیشکنی ندیدهپیمان
، (217ص، 2جق:  1711، )ابن بابویـه« هیالفق حضرهی لا منکتاب »، (151ص، 2ج :ق1111

« ةیـز یالعز  یاللئـال یعـوال»، (513 ص، 1ج :ق 1712، )حلی« الفتاوی ریلتحر  یالحاو  السرائر»
با محتوایی ، . نیز نقل شده است. در برخی روایات نیز ... و (12: ص، 7ج، ق ه 1725، )احسایی

تری در این زمینـه آمـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه در اصـول توضیحات بیش، شبیه روایت پیشین
الَ »در این زمینه آمده است:  ز امام صادق حدیثی دیگر ا، کافی

َ
ـدٍ  آلِ  عَةَ یشِ  ای ق لَمُـوا مُحَمَّ  اعم

هُ  نَّ
َ
ا سَ یلَ  أ لِكم ی لَمم  مَنم  مِنَّ سَهُ  مم دَ  نَفم سِنم ی لَمم  مَنم  وَ  غَضَبِهِ  عِنم بَةَ  حم  خَالَقَهُ  مَنم  مُخَالَقَةَ  وَ  صَحِبَهُ  مَنم  صُحم
ـدٍ  آلِ  عَةَ یشِـ ایـ مَالَحَـهُ  مَـنم  مُمَالَحَـةَ  وَ  جَـاوَرَهُ  مَـنم  رَلَ مُجَاوَ  وَ  رَافَقَهُ  مَنم  مُرَافَقَةَ  وَ  قُـوا مُحَمَّ  مَـا هَ اللّـ اتَّ

تُمم  تَطَعم   وَ  اسم
َ

لَ  لا   وَ  حَوم
َ

لَ  لا وَّ
ُ
  ق

َّ
هِ  إِلا در ایـن  (931 ص، 7ج ؛911 ص، 2:جق1721، )کلینـی« .بِاللَّ

-دی که را که دارای رذایل اخلاقی هـمافرا، برده شده در روایت پیشینروایت علاوه بر صفات نام
از ، باشنددوستی میچون: عدم تملّک نفس هنگام عصبانیت و نداشتن حسّ همسایگی و انسان

گـاه در دهد که سـلمان فارسـی هـیچاهل بیت ندانسته است. این روایت و روایات مشابه نشان می
، هـر کـه همسـایگی نمـودهکنتـرل اراده خـویش را از دسـت نـداده اسـت و بـا ، هنگام عصبانیت

علاوه بـر ، رضایتش را جلب کرده است؛ چون از مقام حسن همسایگی برخوردار است. این روایت



 

 

 

56 

نیم
سال

می
 عل

مۀ
نا

 
 و 

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی ـ
یج

رو
ت

شم
ش

ـ  
ان 

ست
زم

 و 
ئیز

پا
793

1
 

 

 
نیم

سال
ان 

ست
تاب

 و 
هار

ـ ب
رم 

چها
 و 

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی ـ
یج

رو
ی ت

علم
مۀ 

نا
793

1
 

 

( و 512ص، 5ق: ج1729، )فـیض کاشـانی« الـوافی»چـون: در مناب  حدیثی هم، اصول کافی
  نیز نقل گردیده است. (115ص، 5ق: ج1712، )حرعاملی «الئمة أحکام إلی المة ةیهدا»

 دو( ناشکیبایی
صبر بر مصائب است که سلمان واجد آن بوده است. چـرا کـه ، یکی دیگر از سجایای اخلاقی

بیـت اهل یاز زمره، دهندمی در روایات متعدد آن دسته افراد که در مصائب صبر خود را از دست
ثی بـه ایـن و برخی دیگـر از منـاب  حـدی الوسائل مستدركاند. مانند روایاتی که در خارج شده 

در )  که یکساز ما نیست  ؛وبیالج شق و الخدود ضرب من منا سیل»مضمون نقل شده است: 
؛ 752ص، 2ج: ق1723، )محـدث نـوری «.کنـد چـاک را بـانشیوگر  بزنـد را صـورتش( مصائب

مشابه همین مضمون از پیـامبر  (51ص، 2ج: ق1711، عاملی؛ 112ص، 7ج: ق1727، نجفی
 »ت: نقل گردیده اس اکرم 

َ
هِ  رَسُولُ  الَ ق ا سَ یلَ  ص اللَّ   وَ  سَلَقَ  مَنم  مِنَّ

َ
  وَ  خَرَقَ  لا

َ
 مـا از ؛حَلَقَ  لا

، ییاحسـا) .«نـدکَ یمـ خـود یمـو  و دردیمـ وجامـه کـرده یتـابیبـ( مصائب در) که یکس ستین
فردی کـه ، در نتیجه طبق روایات( 259ص، 2ج :ق 1711، یزمخشر ؛ 111ص، 1ج :ق1725

 شود.خارج می« بیتاهل»از زمره ، نیست ها شکیبابر سختی

 احترامیسه( بی
و شـناخت فضـایل و مناقـب اهـل بیـت ، احیای امر به معروف و نهـی از منکـر، احترام به بزرگان

اگر هـر یـک از ، سه اصل مهم در تقویت صفات نیک است. طبق احادیث و روایات عصمت 
شـود. در اصـول خـارج مـی« البیتمنّا أهل» فرد از حوزه، برده شده فراموش شونداین صفات نام

ا سَ یلَ »نقل شده است:  کافی از امام صادق  رم ی لَمم  مَنم  مِنَّ
ِّ
حَمم ی وَ  رَنَایکَبِ  وَق ازما نیست ؛ رَنَایصَغِ  رم

، 2ج: ق1721، )کلینـی.« دینماینم رحم کودکانمان به و ردداینمتکریم  را مان بزرگان که یکس
و عطوفت با کودکان )زیر دستان( از نکات اخلاقی است که در اسلام به (. تکریم بزرگان 195ص

مورد سفارش بسیار بوده است. لـذا یکـی از دلایلـی کـه  خصوص در فرمایشات پیامبر اکرم
چنین کودکان نزد ایشـان تکریم بزرگان و هم، معرفی شده است« البیتاهل»سلمان فارسی جزو 

 عَـنم »ویژگی دیگری به این صفات افزوده شده است:   است. در روایتی دیگر از رسول خدا
نِ  یعَلِ  بِ  بم

َ
الَ  ع طَالِبٍ  یأ

َ
الَ  ق

َ
هِ  رَسُولُ  ق ا سَ یلَ  ص اللَّ رم ی لَمم  مَنم  مِنَّ

ِّ
حَمم ی وَ  رَنَایکَبِ  وَق ـرِفم ی وَ  رَنَایصَـغِ  رم  عم

لَنَا لَ  فَضم هم
َ
بَ  أ  رحـم کودکانمـان بـه و رددانمـی بـزرگ را مـان بزرگـان کـه یکسـ سـتین ازما ؛تِ یالم
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( وقوف به فضـل اهـل بیـت 131 صبی تا: ، کوفی.«)نشناسد رابیت  اهل ما فضائلو د ینمانمی
در زندگی سلمان نمود بارزی داشته و ایشان از ، و ثابت قدم بودن در راه ولایت اهل بیت  

ه نرفـت. بـه راهـبه بی معدود افرادی است که تا پایان عمر از مسیر مستقیم ولایت اهل بیت 
 نائل آمد. «البیتمنّا أهل»همین علّت به مقام رفی  

 چهار( ترک امر به معروف و نهی از منکر
به احیای فریضه امر به معروف و نهی ، علاوه بر موارد مذکور، در روایاتی دیگر از معصومین 

نِ ا»ده است: نقل کر  عباس از نبی مکرّممانند روایتی که ابن شده است. تأکیداز منکر نیز   بم
اسٍ  بِ  عَنِ  عَبَّ الَ  ص یالنَّ

َ
ا سَ یلَ  ق رم ی لَمم  مَنم  مِنَّ

ِّ
حَمم ی وَ  رَنَایکَبِ  وَق مُرم ی وَ  رَنَایصَغِ  رم

م
رُوفِ  أ مَعم ـهَ ی وَ  بِـالم  عَـنِ  نم

ــرِ  کَ مُنم ــیکل ؛123ص، 1ج: ق1725، )احســایی« الم ، حرعــاملی ؛722: ص، 1ج، ق ه 1721، ین
معرفـی « البیتاهل»یکی از دلایلی که سلمان فارسی از ، نتیجه ( در159: ص، 5ج، ق ه 1712

 آمر معروف بودن و ناهی از منکر بودن ایشان است.، شده

 البیت پنج( عدم وقوف به فضل اهل
نِ  یعَلِ  عَنم »ویژگی دیگری به این صفات افزوده شده است:  در روایتی دیگر از رسول خدا   بم

بِ 
َ
الَ  ع طَالِبٍ  یأ

َ
الَ  ق

َ
هِ  رَسُولُ  ق ا سَ یلَ  ص اللَّ رم ی لَمم  مَنم  مِنَّ

ِّ
حَمم یـ وَ  رَنَـایکَبِ  وَق ـرِفم ی وَ  رَنَایصَـغِ  رم ـلَنَا عم  فَضم

لَ  هم
َ
بَ  أ و د یـنمانمـی رحـم کودکانمـان به و رددانمی بزرگ را مان بزرگان که یکس ستین ازما؛ تِ یالم

و ثابـت  ضل اهل بیـت ( وقوف به ف131 صبی تا: ، کوفی.«) نشناسد رابیت  اهل ما فضائل
در زندگی سـلمان نمـود بـارزی داشـته و ایشـان از معـدود ، قدم بودن در راه ولایت اهل بیت 

فـت. بـه همـین راهه نر به بی افرادی است که تا پایان عمر از مسیر مستقیم ولایت اهل بیت 
 نائل آمد.« البیتمنّا أهل»علّت به مقام رفی  

 مکر و حیله  شش(
ویژه شده است  تأکید، به صداقت در گفتار و رفتار و مبرّا بودن از مکر و حیله، و روایاتدر احادیث 

نقل شده  پیامبر اکرم  از یکاف اند. در اصولخارج شده« أهل بیت»از زمره ، گرو افراد حیله
ا سَ یلَ » :است لِماً؛ ازما نیست کسی که مسلمانی را مورد مکر و نیرن مَاکَرَ  مَنم  مِنَّ -گ قـرار مـیمُسم
ای است کیشان از صفات نکوهیدهمکر و نیرنگ به هم (111ص، 2: جق1721، ینیکل) «دهد.
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باشـد. که مورد نهی روایات اسلامی واق  گردیده و جناب سلمان از این صفت نکوهیـده مبـرا مـی
العمال شیخ صدوق نیز نقل در ثواب، علاوه بر اصول کافی، گردد حدیث مذکورخاطر نشان می

 ( 211 ق: ص1729، گردیده است. )ابن بابویه

 ی نفسهفت( غفلت از محاسبه
از ضـروریاتی اسـت کـه روایـات ، هـا برسـدکه خداوند به حسـابقبل از آن، رسی از اعمالحساب

افـرادی را کـه از محاسـبه  معصومین ، ویژه دارند. از طرفی دیگر تأکیداین مهم  بسیاری به
 کاظم امام از حدیثی، و دیگر مناب  روایی یکافاصول  دردانند. ود نمیاز خ، اندنفس غفلت ورزیده

بِـ عَـنم »: است شده نقل به این مضمون 
َ
حَسَـنِ  یأ مَاضِـ الم ـالَ  ص یالم

َ
ـا سَ یلَـ: ق  لَـمم  مَـنم  مِنَّ

سَهُ  حَاسِبم ی مٍ ی کُلِّ  یفِ  نَفم تَزَادَ  حَسَناً  عَمِلَ  فَإِنم  وم هَ  اسم فَرَ ا ئاً یسَ  عَمِلَ  إِنم  وَ  اللَّ تَغم هَ  سم هُ  اللَّ  ؛هِ یإِلَ  تَابَ  وَ  مِنم
 کیـن کـارش( جهینت) اگر که، دینماینم محاسبه را شیخو( اعمال) روز هر که از ما نیست کسی

 و دینما آمرزش طلب آن یبرا ازخدا باشد گناه کارش( جهینت) اگر و دینما یفزون طلب خدا از باشد
ــه ــو  ب ــدا) او یس ــه( خ ــنما توب ــیکل).« دی ــی ؛291 ص، 7؛ ج751ص، 2ج، ق ه 1721، ین ، حل

، 12ق: ج1723، ؛ محــدث نــوری111 ص، 7ق: ج1729، ؛ فــیض کاشــانی211 ق: ص1729
و اگـر  نمـودهیمـ محاسبه را شیخو اعمال هرروز سلمان جناب، ثیحد نیا به هتوجّ  با( 151 ص

ی مرتکـب شـده از نموده و اگـر گنـاهاعمال نیکی داشته از خداوند فزونی این اعمال را طلب می
شـده « منّا أهل البیـت»از  ،خداوند طلب غفران کرده است. در نتیجه به سبب پرورش این صفات

 است. 

 هشت( خیانت در امانت 
در ، شود. وفـای بـه عهـد و امانـت و عـدم خیانـت در امانـتای را شامل میحوزه گسترده، امانت

« بیتأهل»کند از امانت را ضای  و تباه میای شده است. طبق روایات کسی که ویژه تأکیدروایات 
 اکـرم امبریـپ کـه اسـت شده نقل  صادق جعفر امام از یثیحد در یکاف اصول درکتابنیست. 
الَ » :اندفرموده 

َ
هِ  رَسُولُ  ق ا سَ یلَ  ص اللَّ لَـفَ  مَـنم  مِنَّ خم

َ
مَانَـةِ  أ

َ کسـی کـه در  ازمـا نیسـت؛ بِالم
، طبـق ایـن فرمـایش (111ص، 1و ج111ص، 5: جق1721، ینـیکل) «نماید.می امانت خیانت

ادای حقّ ولایـت ، خیانت ننموده است. از مصادیق ادای امانت، گاه در امانتسلمان فارسی هیچ
است که جناب سلمان تا پایان عمر بـه آن اذعـان داشـته و  امیرالمومنین علی بن ابی طالب 
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، )اشعث کـوفی «اتیالجعفر »صاحب کتاب ، یازآن دفاع نموده است. این روایت را علاوه بر کلین
-نیز نقل نموده (11 ص، 17ق: ج1723، )محدث نوری« الوسائل مستدرك»( و  131ص، بی تا

 اند.

  نه( تضییع حقوق اهل بیت 
ا سَ یلَ » که فرمودند: است شده نقل  صادق جعفر امام از یثیحد در یکاف اصول کتاب در  مِنَّ

نَا مَنم   (192ص، 5: جق1721، ینیکل)« کسی که به ما )اهل بیت( خیانت کند. ستین ما از ؛غَشَّ
 لا مـندر روایاتی دیگر مضمون کلام به صورت عمـومی بیـان شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه در 

الَ  وَ »آمده است:  هیالفق حضرهی
َ
ا سَ یلَ   ق ـلِماً  غَـشَّ  مَنم  مِنَّ ، 1ق: ج1729، )ابـن بابویـه« مُسم

ا سَ یلَ  وَ »طی روایتی نقل شده است:  عةیالش وسائل( و در 211ص لِماً  خَانَ  مَنم  مِنَّ از مانیست  ؛مُسم
( از ایـن روایـات ایـن 271ص، 12ق: ج1721، )حرعـاملی «کسی که به مسلمانی خیانت نمایـد.

خیانـت  خصوص معصـومین شود که سلمان فارسی به هیچ مسلمانی بهمطلب استنباب می
: ق1721، ینیکلدرکافی )، علاوه بر مناب  مذکور، ز امام صادق نورزیده است. این دو روایت ا

ــی بیتهــذ، (77ص، 12ج ــی، (12ص، 1ق: ج1721، )طوس ــب منته ــی المطل ق: 1712، )حل
، 1و ج 277 ص، 2ق: ج1725، )احســـایی یاللئـــال یعـــوال، ( 113ص، 15و ج 123ص، 15ج

 یز نقل گردیده است. ( ن271ص، 12ج، 1721، )حرعاملی عةیالش وسائل( و  221: ص

 در امور دنیوی و اخروی ده( عدم حفظ اعتدال
گروهی از مسلمانان که برای آخرت دنیایشان را ترک  ای دیگر از روایات معصومین در دسته

 «هیـالفق حضـرهی لا مـنکتـاب » انـد. درگویند را از خود ندانستهمی و یا برای دنیا آخرتشان راترک
الَ  وَ »این مضمون آمده است: دراین زمینه روایتی با 

َ
ا سَ یلَ  ع ق   وَ  لِآخِرَتِهِ  اهُ یدُنم  تَرَكَ  مَنم  مِنَّ

َ
 آخِرَتَهُ  لا

خـاطر دنیـایش رهـا را برای آخرتش رها کند و یا آخرتش را بـه؛ ازما نیست کسی که دنیایش اهُ یلِدُنم 
ه همـین ( قریـب بـ211ص، 15ق: ج1712، ؛ حلـی159ص ، 1ق: ج1729، بابویه)ابن« نماید.

بـه داسـتان ، در ایـن روایـت 2طی روایتی طولانی در کتاب دعائم الإسلام مندرج است.، مضمون
                                                           

دم غَلَبَنِی حَ  ـ2
َ
هِ ق هِ ص فَقَالَ یا رَسُولَ اللَّ عُونٍ إِلَی رَسُولِ اللَّ نُ مَظم مَانُ بم الَ جَاءَ عُثم

َ
هُ ق نَّ

َ
هُ ع أ سِ وَ لَمم دِیثُ النَّ وَ عَنم فم

  ِ رم
َ سِیَ  فِی الم

َ
نم أ

َ
تُ أ الَ هَمَمم

َ
مَانُ ق سُكَ یا عُثم كَ نَفم ثَتم الَ بِمَ حَدَّ

َ
مِرَكَ ق

م
تَأ سم

َ
ی أ دِثم شَیئاً حَتَّ حم

ُ
الَ فَلَا تَسِ م فِی أ

َ
ق
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های مادی تمام نعمت، بن مظعون( اشاره شده است که جهت زهد دنیوییکی از صحابه )عثمان
بـه شـدّت از ایـن کـار نهـی فرمودنـد و بیـان را بر خود حرام کرده بود. پیـامبر اکـرم ) ص( وی را 

تُ  وَ  فَقَالَ »داشتند:  نم  هَمَمم
َ
جُبَّ  أ

َ
سِ  أ الَ  ینَفم

َ
مَانُ  ای ق نُ )عُثم عُونٍ  بم ا سَ یلَ  (مَظم سِهِ  ذَلِكَ  فَعَلَ  مَنم  مِنَّ  بِنَفم

  وَ 
َ

حَدٍ  لا
َ
تِ  وِجَاءَ  إِنَّ  بِأ مَّ

ُ
؛ از ما نیست کسی که این کار )حبس( را با خود یا دیگـری انجـام امُ یالصِّ  یأ

، ؛ احســایی112ص ، 2ق: ج1135، )تمیمــی« اســت. امّــت مــن روزهکــه زهــد دهــد؛ در صــورتی
دنیایش را ، گاه برای آخرتزد است اما هیچزبان، ( سلمان فارسی در زهد212ص، 1ق: ج1725

ترک نکرد. ایشان تا آخر عمر در میان مردم همانند افراد عادی زندگی کرد و در عین حال یکی از 
 زاهدترین اشخاص زمانه خود بود.

 ورزی زده( بُخلیا
به معیشـت خـانوادگی افـراد اشـاره دارد و راهکارهـایی را جهـت زنـدگی ، ای دیگر از روایاتدسته

افـرادی کـه صـفاتی نکوهیـده ، نمایـد. در ایـن روایـاتآمیز در کنار خـانواده مطـرح مـیمسالمت
-از اهـل، ها وجـود داردوجود وسعت مال در آنگیری نسبت به خانواده با همنون بُخل و سخت

الَ  وَ »آمده است:  در روایت شریف نبوی  دانند.بیت نمی
َ
ا سَ یلَ  ص ق َ   مَنم  مِنَّ هُ  وَسَّ  هِ یعَلَ  اللَّ

رَ  ثُمَّ  تَّ
َ
اش به او وسعت )مال( عطا نمـوده امـا او بـر خـانواده ؛ از مانیست کسی که خداالِهِ یعِ  عَلَی ق

 (  255 ص، 1ج ق:1725، )احسایی« گیرد.سخت می
                                                           

سِ  مَ عَلَی نَفم حَرِّ
ُ
نم أ

َ
تُ أ الَ وَ هَمَمم

َ
مَسَاجِدُ ق تِی الم مَّ

ُ
ِ  فَإِنَّ سِیاحَةَ أ رم

َ ی الم عَلم فَإِنِّ  تَفم
َ

هِ ص لا مَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ حم ی اللَّ
سِ  جُبَّ نَفم

َ
نم أ

َ
تُ أ مٍ لَفَعَلَ فَقَالَ وَ هَمَمم عِمَنِیهِ کُلَّ یوم نم یطم

َ
هَ أ تُ اللَّ لم

َ
کُلُهُ وَ لَوم سَأ تَهِیهِ وَ آ شم

َ
ا أ مَانُ لَیسَ مِنَّ الَ یا عُثم

َ
ی ق

 
َ

سِهِ وَ لا الَ  مَنم فَعَلَ ذَلِكَ بِنَفم
َ
تَهُ ق

َ
رَأ نِی امم سِی یعم لَةَ عَلَی نَفم مَ خَوم حَرِّ

ُ
نم أ

َ
تُ أ الَ وَ هَمَمم

َ
یامُ ق تِی الصِّ مَّ

ُ
حَدٍ إِنَّ وِجَاءَ أ

َ
بِأ

هُ لَهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَ  جَتِهِ کَتَبَ اللَّ خَذَ بِیدِ زَوم مِنَ إِذَا اتَّ مُؤم دَ الم عَبم مَانُ فَإِنَّ الم عَلم یا عُثم  تَفم
َ

رَ حَ لا رَ شم هُ عَشم سَنَاتٍ وَ مَحَا عَنم
لَمَّ بِهَا کَتَبَ ا

َ
هُ مِائَةَ سَیئَةٍ فَإِنم أ هُ لَهُ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنم لَهَا کَتَبَ اللَّ بَّ

َ
هُ سَیئَاتٍ فَإِنم ق فَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنم لم

َ
هُ لَهُ أ للَّ

مَلَائِکَةُ وَ إِذَا  هُمَا الم فَ سَیئَةٍ وَ حَضَرَتم لم
َ
هُ لَهُمَا أ  کَتَبَ اللَّ

َّ
هُمَا إِلا رَلٍ مِنم کُلِّ وَاحِدٍ مِنم مَاءُ عَلَی شَعم تَسَلَا لَمم یمُرَّ الم اغم

ظُرُو  مَلَائِکَةِ انم هُ تَعَالَی لِلم الَ اللَّ
َ
هُمَا سَیئَةً فَإِنم کَانَ ذَلِكَ فِی لَیلَةٍ بَارِدَلٍ ق دَی هَذَینِ احَسَنَةً وَ مَحَا عَنم تَسَلَا ا إِلَی عَبم غم

تُ لَهُمَا فَإِنم کَانَ  دم غَفَرم
َ
ی ق نِّ

َ
هِدُکُمم أ شم

ُ
هُمَا أ ی رَبك نِّ

َ
هُمَا أ ماً مِنم بَارِدَلِ عِلم یلَةِ الم كَ وَلَدٌ  فِی هَذِهِ اللَّ عَتِهِمَا تِلم

م
لَهُمَا فِی وَق

هِ ص بِیدِهِ عَلَ  ةِ ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّ جَنَّ تِی کَانَ لَهُمَا وَصِیفاً فِی الم غَبم عَنم سُنَّ  تَرم
َ

مَانُ لا الَ یا عُثم
َ
مَانَ وَ ق رِ عُثم ی صَدم

ضِی )تمیمی مغرب هَهُ عَنم حَوم قِیامَةِ فَصَرَفَتم وَجم مَ الم مَلَائِکَةُ یوم تِی عَرَضَتم لَهُ الم  ی،فَإِنَّ مَنم رَغِبَ عَنم سُنَّ
 (112ص  ،2ج :ق1135
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  ده( هتک حرمت خانوادهدواز 
به شدّت نکوهش شـده و فـرد ، فریفتن فردی علیه همسرش در روایتی دیگر از نبی مکرّم 

ا سَ یلَ » است:خارج شده « منّا أهل البیت»کار از حوزه فریب بَ  مَنم  مِنَّ لَ  خَبَّ
َ
رَأ از مـا  ؛هِ یـعَلَ  رَجُلٍ  امم

 ص، 2ق: ج1135، مـی مغربـی)تمی« نیست کسی که همسر مـردی را علیـه شـوهرش بفریبـد.
ا سَ یلَ »آمده است:  ( شبیه همین مضمون در روایتی دیگر از نبی مکرّم 773 ـثَ  مَنم  مِنَّ  خَبَّ
لَ 

َ
رَأ لِمٍ  رَجُلٍ  امم )اشـعث .« گردانـد دیپل شنزد رامسلمانی  مرد همسر کهسی ؛ از مانیست کهِ یعَلَ  مُسم

 بـط خـانوادگی اشـاره شـده اسـت کـه نشـان( در این دسته از روایات بـه روا127تا: صبی، کوفی
 دهد سلمان در رفتار خانوادگی نیز از رذایل اخلاقی به دور بودند.می

 انگاری در برابر شرایع دینیسیزده( سهل
به تقید مسلمان به احکام  از امام علی بن موسی الرضا  3از جمله روایتی، در بسیاری از روایات

از حـوزه ، کننـدنی که در قبال انجام شرای  دینی کوتاهی مـیویژه شده است؛ و کسا تأکیدشرعی 
ا سَ یلَ »اند. شدهخارج « منّا أهل البیت» لَ  صَامَ  مَنم  مِنَّ بم

َ
ؤم  ق ؤم  ةِ یالرك طَرَ  وَ  ةِ یلِلرك فم

َ
لَ  أ بم

َ
ؤم  ق ؤم  ةِ یـالرك  ؛ةِ یـلِلرك

 از قبـل و ردیـگیمـ( رمضان ماه) روزه( رمضان ماه اول هلال) تیرو از قبل که یکساز ما نیست 
، ؛ حرعـاملی123ص، 2ق: ج1729، بابویـه. )ابـندیـنمایمـ افطـار( شوال ماه اول هلال) تؤیر

( این روایت به عنوان نمونـه اشـاره دارد بـه 91ق: ص1111، ؛ ابن بابویه23ص، 12ق: ج1721
دهد جناب سـلمان نیست و نشان می اینکه کسی که تاب  احکام شرعی نباشد از معصومین 

 اند. سی به طور کامل تاب  احکام الهی و شرعی بودهفار 

 غفلت از انس با قرآن کریم  چهارده(
ا سَ یلَ »کریم آمده است: پیرامون ارتباب مسلمان با قرآن ، در روایتی از پیامبر اکرم   مَـنم  مِنَّ

آنِ  تَغَنَّ ی لَمم  قُرم  ق:1721، ن بابویـه)ابـ« انـد.خو ؛ نیست از ما کسی که قرآن را باصدای زیبا نمـیبِالم
                                                           

دِ  ـ1 نُ عَبم عَظِیمِ بم دُ الم رُ  وَ رَوَی عَبم فِطم یةِ وَ الم ؤم مُ لِلرك وم ضَا ع یقُولُ الصَّ تُ الرِّ الَ سَمِعم
َ
دٍ ق نِ سَعم لِ بم حَسَنِی عَنم سَهم هِ الم اللَّ

یةِ  ؤم یةِ لِلرك ؤم لَ الرك بم
َ
ا مَنم صَامَ ق یةِ وَ لَیسَ مِنَّ ؤم نَ رَسُو  لِلرك تُ لَهُ یا ابم لم

ُ
الَ ق

َ
یةِ ق ؤم یةِ لِلرك ؤم لَ الرك بم

َ
طَرَ ق فم

َ
هِ فَمَا تَرَی وَ أ لِ اللَّ

 
َ
نم أ

َ
مِنِینَ ع لَ مُؤم مِیرُ الم

َ
الَ أ

َ
الَ ق

َ
ی عَنم آبَائِهِ ع ق بِی عَنم جَدِّ

َ
ثَنِی أ كِّ فَقَالَ حَدَّ مِ الشَّ مِ یوم رِ فِی صَوم ماً مِنم شَهم صُومَ یوم

رِ رَمَضَانَ. ماً مِنم شَهم طِرَ یوم فم
ُ
نم أ

َ
حَبك إِلَی مِنم أ

َ
بَانَ أ  شَعم
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( علمـای 255 ص، 19ق: ج1712، مجلسـی ؛211ص، 7ق: ج1723، ؛ محدث نوری211ص
( در تَغَنَّ یـ لَـمم اند و عبارت )به صدای زیبا بسنده نکرده صرفاً ، اسلامی در شرح این حدیث شریف

ریم بایـد کـه مسـلمان بـا داشـتن قـرآن کـاند. مانند اینروایت را به معانی دیگری نیز تفسیر نموده
( 29 ص، 11ق: ج1132، )سـروی مازنـدرانی احساس بی نیازی نماید و با تلاوت آن لـذت ببـرد

دهنده رابطه نزدیک جناب سلمان با قرآن کریم است که هم قـرآن را بـا صـدای این روایات نشان
 ای فراوان داشتند.فرمود و هم از قرآن بهرهنیکو تلاوت می

 پانزده( سِحر و پیشگویی 
جـادوگر و پیشـگو را از ، انـد و سـاحرجادو و پیشگویی پرداخته، ای از روایات به مذمت سحرهدست

 و الخـرائج»کـه در کتـاب اسـت  از امام باقر  4روایتی بلند، هادانند. از جمله آناهل بیت نمی
( نقل شده اسـت. در قسـمتی از ایـن حـدیث شـریف 925 ص، 2ق: ج1721، )راوندی« الجرائ 

ا سَ یلَ : »آمده است   وَ  سَاحِرٌ  مِنَّ
َ

در کتـاب  شبیه همین مضمون طی از نبی مکرّم « کَاهِنٌ  لا
)محمود « له ریتط أو ریتط من منا سیل»با این مضمون نقل شده است: ، «المصطلحات معجم»

یـا فـال بـد ، زند اشاره داردبه کسی که فال بد می، این روایت (771ص، 2بی تا: ج، عبد الرحمان
 مَنم  یمِنِّ  سَ یلَ »آمده است:  پذیرد( و در روایتی دیگر از امیرالمؤمنین زنند )و او میو میبرای ا
نَ  وم  تَکَهَّ

َ
نَ  أ وم  لَهُ  تُکُهِّ

َ
وم  سَحَرَ  أ

َ
رَ  أ خَبَرَ  لَهُ  تُسُحِّ ( از ایـن 111ص، 11ق: ج1723، )محدث نـوری« الم

 ه دور است.و پیشگویی ب آید که جناب سلمان از جادودسته روایات بر می
                                                           

جَمَلِ وَ نَزَلَ فَ ثُمَّ سِ  ـ7 تُ بِخِطَامِ الم خَذم
َ
تُ فَأ زِلم یا جَابِرُ فَنَزَلم الَ لِی انم

َ
حَرِ ق تُ السَّ

م
ی إِذَا کَانَ وَق نَا حَتَّ نَةً رم ی یمم تَنَحَّ

نَةً وَ  لَ یمم مم بَلَ فَکَشَفَ الرَّ
م
ق
َ
لٍ فَأ ِ  ذَاتِ رَمم رم

َ ضَةٍ مِنَ الم رِیقِ ثُمَّ عَمَدَ إِلَی رَوم قِنَا عَنِ الطَّ هُمَّ اسم رَلً وَ هُوَ یقُولُ اللَّ یسم
یضَ صَافٍ فَتَ  بم

َ
تَلَعَهُ فَنَبََ  لَهُ عَینُ مَاءٍ أ

م
لِ فَاق مم یضُ بَینَ الرَّ بم

َ
تَفٌِ  أ نَا إِذم بَدَا حَجَرٌ مُرم رم هُ ثُمَّ وَ طَهِّ نَا مِنم  وَ شَرِبم

َ
أ وَضَّ

لٍ فَعَ  یةٍ وَ نَخم رم
َ
نَا دُونَ ق بَحم صم

َ
نَا فَأ تَحَلم عِمِینَا ارم طم

َ
لَةُ أ خم یتُهَا النَّ

َ
الَ أ

َ
هَا وَ ق لَةٍ یابِسَةٍ فِیهَا فَدَنَا مِنم فَرٍ إِلَی نَخم بُو جَعم

َ
مَدَ أ

کُلُ وَ 
م
نَا نَتَنَاوَلُ مِنم ثَمَرِهَا وَ نَأ ی جَعَلم حَنِی حَتَّ لَةَ تَنم خم یتُ النَّ

َ
هُ فِیكِ فَلَقَدم رَأ ا خَلَقَ اللَّ رَابِی یقُ  مِمَّ عم

َ
یتُ إِذَا أ

َ
ولُ مَا رَأ

ا سَاحِ  هُ لَیسَ مِنَّ بَیتِ فَإِنَّ لَ الم هم
َ
ذِبَنَّ عَلَینَا أ  تَکم

َ
رَابِی لا عم

َ
فَرٍ یا أ بُو جَعم

َ
مِ فَقَالَ أ یوم نَا سَاحِراً کَالم مم ا عُلِّ  کَاهِنٌ وَ لَکِنَّ

َ
رٌ وَ لا

طَی وَ نَ  لُ بِهَا فَنُعم
َ
أ هِ تَعَالَی نَسم مَاءِ اللَّ سم

َ
مَاءً مِنم أ سم

َ
عُو فَنُجَابُ...أ  دم
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 اعتنایی به موضوع رجعت و متعه شانزده( بی
و ، ایمـان ندارنـد افرادی هستند که به رجعت اهل بیت ، گروه دیگری که از اهل بیت نیستند

قابل اثبـات  اند. این مطلب از فرمایشات معصومین شمردهحلال خداوند یعنی متعه را حرام 
ـالَ »آمـده اسـت: « هیـالفق حضرهی لا من»در  ادق عنوان نمونه در روایتیاز امام صاست. به

َ
 ق

ادِقُ  ا سَ یلَ  ع الصَّ مِنم ی لَمم  مَنم  مِنَّ تِنَا ؤم تَحِلَّ ی وَ  بِکَرَّ عَتَنَا سم ؛ از ما نیست کسی که به رجعت ما ایمان مُتم
 ق: 1712، مجلسـی ؛753ص، 1ق: ج1729، بابویـه)ابـن« شـمارد.ندارد و متعه را حـلال نمـی

تـوان سـلمان را از جملـه افـرادی شـمرد کـه بـه رجعـت مـی، ( طبق این روایـات122ص، 122ج
 ایمان داشته است.  معصومین 

 اعتنایی به نماز هفده( بی
 بر اقامه نماز شب دارند. از جمله در روایتـی از امـام صـادق  تأکید، ای از روایات. دسته1

ا سَ یلَ : »آمده است  «دارد.پا نمیکسی که نماز شب را به ؛ از ما نیستلِ یلَّ ال صَلَالَ  صَلِّ ی لَمم  مَنم  مِنَّ
  (121 ص، 1جق: 1712، همو ؛192ص، 3ق: ج 1721، )حرعاملی

اقامـه ، علاوه بر نمـاز شـب طی روایتی بلند از امیر المؤمنین  الإسلام دعائم. در کتاب 2
 سَ یلَ »این شرح است: این حدیث شریف به قرار گرفته است. قسمتی از  تأکیدنماز صب  نیز مورد 

  وَ  یمِنِّ 
َ

رَ  َ  یضَ  مَنم  یعَتِ یشِ  مِنم  لا وَتم وم  الم
َ
عَتَـ مَطَلَ  أ ـرِ  یبِرَکم فَجم  ص، 2: ج1135، مغربـی )تمیمـی« الم

173 ) 
 مـن امنّـ سیلـ»آمـده اسـت:  در روایتی از پیامبراکرم  «الحکام ریتحر ». و در کتاب 1

 لا الحـو  یعل ردی لا مسکرا شرب من یمن سیل هاللّ  و لا الحو  یعل ردی لا بصلاته استخف
کسانی که نماز را سبک شمارند و یا شـرب خمـر ، ( در این روایت29ص، 1تا: جبی، )حلی« اللّه و

نمود که  برداشتتوان اینگونه . از مجموع این دسته از روایات میکنداز اهل بیت خارج می، کنند
پـا نـدارد و نماز را سبک شمارد و نمـاز شـب بـهازمانیست کسی که » :اندهفرمود معصومین 

گـر آن اسـت کـه جنـاب سـلمان هرگـز نمـاز را سـبک نتیجه این روایات بیـان« شرب خمر نماید.
 شده است. «البیتمنّا أهل»نشمارده و شرب خمر نداشته است. در نتیجه 
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  هجده( شرب خمر
 شـرب مـن یمن سیل» است:آمده  پیامبراکرم در روایتی از  «الحکام ریتحر »در کتاب 

کسانی که شرب خمـر ، ( در این روایت29ص، 1ج )همان:« اللّه و لا الحو  یعل ردی لا مسکرا
 کند. از اهل بیت خارج می، کنند

  در حین وفور نعمت نوزده( تکذیب اهل بیت 
یسـت از ما ن»فرماید: آمده است که می از امام محمدباقر 5روایتی الوسائل مستدركدر کتاب 

 مـا و کنـد امـر او به طانیش، بنگرند او به ومردم رودیم بالا( شیویدن مقام) که یهنگام که یکس
( در طول تاریخ اسـلام 11ص، 1ق: ج1723، )محدث نوری.« کند بیتکذ را(  نیمعصوم)

یـا گـرایش بـه دیـن مبـین اسـلام مقامـات  افرادی بودند که بر اثر همراهی با پیامبر اکـرم 
 ب نمودند. اما غرور این مقام دنیوی باعث شد تا از حوزه اطاعت ائمه معصـومین دنیوی کس

خارج شوند و حتی به تکذیب ایشان برردازند. امّا جناب سلمان با بالا رفتن مقام دنیوی و معنـوی 
 خارج نشد و همیشه به ولایت ایشان اذعان داشته است. از اطاعت معصومین 

 غفلت از پرهیزکاری  بیست(
ا سَ یلَ »دارد: می کتاب اصول کافی روایتی آمده است که بیان در   وَ  مِنَّ

َ
رٍ  یفِ  کَانَ  مَنم  کَرَامَةَ  لا  مِصم

فٍ  مِائَةُ  هِ یفِ  لم
َ
وم  أ

َ
رِ  ذَلِكَ  یفِ  کَانَ  وَ  دُونَ یزِ ی أ مِصم حَدٌ  الم

َ
رَعَ  أ وم

َ
هُ  أ ؛ از مـا نیسـت کسـی کـه در شـهرش مِنم

نمایـد ( این روایت بیان می13ص، 2ق: ج1721، )کلینی« فردی باشد که از او پرهیزکارتر است.
های خود پرهیزکارتر باشد. از این رو بـه مقـام والای فردی که از اهل بیت است باید از همشهری

 اند.ی خود با تقواتر بودهبریم که ایشان از مردمان زمانهجناب سلمان پی می
                                                           

ا ـ 5 مَانِ إِنَّ عم نَ النك مَانِ یا ابم عم نِ النك دِ بم فَرٍ مُحَمَّ بِی جَعم
َ
الَ فِی وَصِیتِهِ لِ

َ
هُ ق نَّ

َ
فَرٍ ع: أ بِی جَعم

َ
 یزَالُ عَنم أ

َ
لُ بَیتٍ لا هم

َ
أ

لِ دِینِنَا فَإِذَا رَفَ  هم
َ
 مِنم أ

َ
ا وَ لا خِلُ فِینَا مَنم لَیسَ مِنَّ یطَانُ یدم ذِبُ عَلَینَا الشَّ یطَانُ فَیکم مَرَهُ الشَّ

َ
اسُ أ عَهُ وَ نَظَرَ إِلَیهِ النَّ

هُ  ذَاعَ سِرَّ
َ
بِی وَ أ

َ
نَ سَعِیدٍ کَذَبَ عَلَی أ مُغِیرَلَ بم الَ فَإِنَّ الم

َ
نم ق

َ
مَا ذَهَبَ وَاحِدٌ جَاءَ آخَرُ إِلَی أ حَدِیدِ فَکُلَّ هُ حَرَّ الم هُ اللَّ

َ
ذَاق

َ
 فَأ

خَ  بَا الم
َ
خَبَرَ وَ إِنَّ أ حَدِیدِ الم هُ حَرَّ الم هُ اللَّ

َ
ذَاق

َ
ی فَأ ذَاعَ سِرِّ

َ
ابِ کَذَبَ عَلَی وَ أ  طَّ
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 بیست و یک( انحرافات فکری در اصول اعتقادی 
در کتـاب  به اصول اعتقادات اشاره دارنـد. از جملـه روایتـی از امـام کـاظم، از روایات یتعداد

هَ »فرمایند: میکه حضرت  المهمة الفصول ا سَ یلَ  انم هِ  ان زَعَمَ  مِنم ، مِنَّ مٌ  اللَّ نُ  وَ  جِسم هُ  نَحم  یفِ  بُرَآءُ  مِنم
نم   منـا سیلـ: »از امیرالمؤمنین  ( و روایتی171ص، 1ق: ج1713، )حرعاملی« الآمخِرَلِ  وَ  ایالدك
افرادی ، ( در این دو روایت111 ص، 2ج، ق ه 1727، )مجلسی« شره و رهیخ بالقدر ؤمنی لم من

خـارج  از دایره عضویت در اهل بیت ، در اصول اعتقادات هستند که دارای انحرافات فکری
دانـد و متعال را جسم می از ما نیست کسی که خداوند»کنند: اند و این مضمون را دنبال میشده

شـود جنـاب مشـخص مـی، در نتیجه طبـق ایـن روایـات« به قضا و قدر در همه امور ایمان ندارد
 سلمان از انحراف در اصول اعتقادات مبرّا بوده است.

 

 نتیجه
بـرای هـر فـردی ، قـرار گیـرد« البیـتمنّا اهـل»حدّی که فرد در زمره رسیدن به مقامات عالیه به

و دوری از برخی ، های مثبت اخلاقی در خودکه با پرورش برخی ویژگیمگر آن، نیست پذیرامکان
در زمـره ، که بنابر احادیـث متـواتر به این درجه برسد. سلمان فارسی از جمله افرادی است، رذایل

لـیس منّـا »که در حـوزه  قرار گرفته است. با توجّه به روایاتی از معصومین « منّا أهل البیت»
تـوان مـی، انـدبیت خارج شدهافرادی از زمره أهل، صادر شده و بر اساس این روایات« لبیتاأهل

، دانش فراوان، پذیریای همنون: ولایتنتیجه گرفت سلمان فارسی متّصف به صفات پسندیده
اهتمـام ، نوعاحترام به هم، اهتمام در برپایی شرای  دینی، صبر در برابر مصائب، حسن خلق، تقوا
انس بـا قـرآن ، البیت وقوف به مقام فضل اهل، فریضه مهمّ امر به معروف و نهی از منکربه 

رسیده و سلمان محمّدی نـام گرفتـه اسـت.از « البیتمنّا أهل». بوده است که به درجه  ... کریم و
ای کـه گیرد تا با اتصاف بـه صـفات پسـندیدهی حدیثی شکل میخانواده، برسی جام  این روایات

ها افرادی را کـه ضمن بیان آن ها ذکر گردید ودوری از صفات ناپسندی که معصومین ندرآ
منّا »توان به درجه می، اندخارج نموده« البیتأهل»از زمره ، انداین صفات را در خود تقویت کرده

 نزدیک شد. « أهل البیت
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